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این راويمنِ

اگر نه پیش از ؛عه نبوده و نیستالساخودشناسی و رویکرد منبعث از آن به ادبیات امري خلقنتردید ایبی
به تدریج و با افت فریباوفیکه به گمان من اولین متن زن نوشت و به روز ما را آفریده، امثال زادهفرخنده حاجی

به سایقۀ شعوري شورمند و شهودي شاعرانه قدمی به » رؤیاي تبت«و » پرندة من«و خیز و البته به کندي مثلاً در 
شناختی مسلط و مردانه به یاري ها و باید و نبایدهاي ارزشی و زیباییشدند و فارغ از آموزهنمینوشتار زنانه نزدیک

ها، عواطف، احساسات و شور و شعور و تخیل و تصوري خالص که فردیت زنانه و مختص به آنان را شکل نگريجزیی
امید دارم فرصتی فراهم شود تا به . گذاشتندمذکرنویس گامی به بیرون نمیهاي مذکراندیشِدهند، از محدودة مؤنثمی

بپردازم و نشان دهم که علاوه بر فضاها و تصاویر زیبا و » ...من، منصور و«جذاب و ظرایف هنري و فنی رنگارنگیِ
اند، هاي گوناگون هنر مدرن را به خود گرفتهتأثیرگذاري که به حکم شیوة رویکرد به مضمون و محمول اشکالی از نحله

زنانه و طور منِهاي پست مدرنیستی نیز بهرة فراوان دارد و چهزداییها و آشناییو چگونه این متن از ساختارشکنیچرا 
ها از دو سه سطر یی از آنفصل که پاره70یی را در صفحه285هاي خود، متنی گوییطبعاً متساهل راوي با پراکنده

خود سوادي از بهطور خودتن بل که قاطعیت راوي را درهم بشکند و چهگذرند تدوین نموده تا نه تنها اقتدار مبرنمی
اند تا جاي متن آمدهبه جاي...ها ورودهسهاي خصوصی، سوگها، نامهها، خوشنویسیهاي اداري، احکام، آگهینامه

واهی استیلاي متن خوانشی بدون وقفه را دچار انقطاع نمایند که مخاطب امکان تنفس و تأمل داشته باشد و خواهی نخ
.خنثا شود

مذکرنویسهاي مذکراندیشِمؤنث

شوند، نه تنها که امروزه منتشر مییی هاي زنانهها و داستانانبوه رمان«معتقد است هاچینسونمري ایندرا
ی زنان هایی رمانتیک توأم با مالیخولیاي حضور مرد در زندگاغلب نگارشبلکه آیند،در زبان به حساب نمییی حادثه

در اغلب این آثار تنها شاهد . دوراس ظهور کنند]آثار[ها شاهکارهایی چون افتد که از بین آنتر اتفاق میباشند و کممی
».1هاي ناب ادبی را شاهد باشیممرد هستیم، بدون آن که لحظه) زن به جاي(جایی جنسیت جابه

برعکس حتی اند ووشتۀ ادبیات ما فاقد زبان زنانههاي مؤنث ناغلب متن«نیز بر این باور است الهام شمس
د و این شاید به دلیل پیروي زنان نویسنده از سبک نوشتاري نهاي مذکر نوشته دارتر از نوشتهزبانی به مراتب مردانه

شیوا، فرخنده آقایی، پورمنیرو روانی. مردان باشد و یا به علت کسب اعتبار موقعیتی برابر با مردان نویسنده
و » سووشون«توان در یک زبان معنامحور مردانه را می. برخوردار نیستندیی از زبان ویژه...وزویا پیرزاد، ارسطویی

هاي ناقص به زبان ترجمهبلکه زبان مردانۀ ادبیات ما هم نیستحتی کهیی دید و یک زبان کلیشه» جزیره سرگردانی«
».2خوردبه چشم میاله علیزادهغزي »هاخانۀ ادریسی«ماند در ادبیات روس می
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هاي معروف به زنانۀ جهاننگري رمانتیسم، واژة رمانتیک را با تحقیر بدون توجه به مؤلفههاچینسونبگذریم که 
شود و ستیزان عصر ابژکتیویته همسو و همزبان میبرد و به همین واسطه با مذکرترین و دشمنخوترین زنبه کار می

داند و را مبتنی بر فردیتی بارز میجهاننگري و متعصب این طرز تلقی ومارکسیستلوکاچ حتی کند کهفراموش می
عنوان میشل لوويو رابرت سه یرنهد و را بر این شیوة نگرش آرمانی می» 3داريرمانتیسم ضدسرمایه«عنوان 

نشان دهیم که خیالی و آرمانی و هایی رابتوانیم خلق جهان«کنند تا را براي آن پیشنهاد می» غیررئالیسم انتقادي«
».5و4استروح داري تیره و تار و بیرؤیایی است و ضدواقعیت غیرانسانی جامعۀ سرمایه

به نگاهی کاملاً مذکر و چگونگی تثبیت آن به مثابه هاچینسونایندراو نه الهام شمسباري، نه 
کنند؛ نگاهی یی نمیطلب اشارهخوانده و مساواتدرسدر چشم اغلب زنانحتی هاي والاي انسانییی از ارزشمجموعه

کهنسال و پوشیده در رنگ و لعاب تجدد که گروهی از زنان به اصطلاح روشنفکر را به رقابتی با مردان در کسب قدرت، 
انگیز رقتهایی متفاوت اما در این گوشۀ جهان نیز آثار مبتذل وتنبارگی کشانده است و اگرچه با انگیزهحتی کاري وتبه

نگاري را جانشین هنر دهد و با ترویج فمنیسمی عوامانه هرزهرا سامان میطاهره علويو شیوا ارسطوییامثال 
رساند که در جهانی که متفکرین و فلاسفۀ متأخر و منسوب به پسامدرنیته از جمله جا میکند و کار را به ایناروتیک می
یی که به اند، نوآمدههاي فلسفی و پدرسالارانۀ نظم مذکر مسلط شوریدهعیتها و قاطعلیه قطعیتدریداو کریستوا

گذاران شعر پسامدرن این جاي جهان است، در برابر این جملۀ یکی از طرفین ها و بنیانتصور خود از پست مدرنیست
ه چندان هم زنانه آن هم با ذهنیتی ک...شوم کهرو میتر شعرهاي شما با شخصیتی روبهمن در بیش«وگویی گفت

».6چه خوب که دیگر زنانه نیست«من مذکر خود را این طور جار بکشد و به آن مباهات کند » ...نیست

این راويمنِ

دهند تا از زوایاي گوناگون به چرایی و چند و چون حذف نفس زنانه از اهداف و ابعاد این مقاله اجازه نمی
به خوبی آن را توضیح 7سوزان بوردویل و شیوة مذکرسازي اندیشه که به دلاحتی شناسی انسانی بپردازم وهستی

که محور رسالۀ » اندیشم پس هستممن می«دکارتیی بکنم و نشان دهم که این جمله معروف داده است اشاره
بر مردانه است و از اعماق تاریخی مذکر سربرآورده تا درهاي عصر مدرنیته نیزي»من«اوست، ناظر بر »تأملات«

آن که بر تمامی آراء متفکرین زن باور تندرو صحه پس بی. خواهندهمان پاشنه بچرخند که پدران در ما و با ما می
دانم که به هایی تاریخی میو هوشمندانه از وضعیتهبگذارم، برخی نظرات و نظریات آنان را منبعث از درکی عالمان

لذا جاي تعجب . اندنهادینه کردهبلکه لاري را نه تنها بازتولیدهایی زیرساختی منش و روش پدرساواسطۀ همانندي
مرز همانند اجداد جبارشان به قصد حفظ قدرت و نیست که نرینگان مقتدر نظم متکی بر تولید انبوه و مصرف بی

ین ابزارها از ترترین ترفندها و پیشرفتهسروري خود به یاري کارگزاران و ایادي ریز و درشتشان و با توسل به رذیلانه
مدار را به مثابه تنها دستگاه نظري متعالی و ئولوژي نرینههاي صوتی و تصویري همگانی توانسته باشند ایدهجمله رسانه

ست که کثیري از زنان و طبیعی. اندوخته تزریق کرده باشندبه ذهن شمار قابل توجهی از زنان دانشحتی بخشرهایی
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شک از بی. زن در خودش همواره دیگري است«نداشته باشند لوس ایري گاريۀ فهمی از این گفتحتی نویسنده
اش هم نیازي نیست، تکلمی به یادآوري تکلم...نامندقرار و دمدمی میناپذیر، بیباز، دركهمین روست که او را هوس 

گفتارهایی متناقض، کم و . بیابدآن که مرد بتواند در آن انسجام هیچ معنایی راپردازد بیکه زن در آن به همه چیز می
گرفته، یعنی رمزگانی کاملاً هایی شکلها با قالبوار از دیدگاه منطق عقل، و نامفهوم براي کسی که به آنبیش دیوانه

»8...دهدحاضر و آماده گوش می

صري غیرخودي و مبین وضعیتی سرتاپا مذکر است که زن در آن جایی ندارد و لاجرم به مثابه عنگارياین گفتۀ 
شود و خواه ناخواه فقط و فقط در خودش حضور دارد و طبعاً هرگاه بیرون از حوزة مسلط مردانه مزاحم به درون رانده می

در واقع این هستی منکوب و مطرود در زبانی . شود که مذکر از درك آن عاجز استعمل کند در تکلمی متعین می
است؛ کلامی ...آمیز ور از هم گسیخته، وهمی، خیالی، رؤیایی، جنونشود که از منظر مذکمعلوم و مفهوم می

.يدکارتیی و غیرارسطوغیرعقلانی و به عبارتی غیر

پیش از شروع قرائت کتاب، به عنوان اولین کلمه از عنوان متن خود را به رخ » من، منصور و البرایت«راويِمنِ
روز خود را  638دیگر ناگزیر است که پس از » من«این . ید کرده باشدکند تأکخود از خود میکه کشد تا بر روایتی می

محمد اش و عزیزانی چون ساله9برادرزادة کارونساله و 48برادر حمیداز چمبر کابوس کشتار دهشتناك 
را را که دیگر خود اوست و مردانی آن» 9بغضی«برهاند و وجود سراپا درد و دریغ یا محمدجعفر پویندهو مختاري

ست علیه نظمی ییاند به هیئت متنی درآورد که ادعانامهساخته و پرداخته و مردانی دیگر به راحتی از کنارش گذشته
این راوي نباید فقط مؤنث که باید زنی تمام عیار باشد و طبعاً مادرخو و . نرینه محور و خاري در چشم هر چه مذکر

رغم شیوة مرسوم به خاطر اغراضی خودي و غیرخودي نبیند و علییی را هاي زنجیرهمهرسرشت تا قربانیان مرگ
اش در یافتن قاتلین، همۀ کارورزان حکومتی از جمله افسران شریف آگاهی کرمان را ئولوژیک و سیاسی و یا ناکامیایده

ترین کسانش دل بر قاتلین عزیزحتی جوانی که در بدترین شرایط قصد اخاذي از وي را داردبربه لجن نکشد و نه فقط 
یی شناسیباید باشد تا براي بیان من زنانۀ خود بر هستی و هستیزادهفرخنده حاجییا زنی به اسم » من«. بسوزاند

خیانت . ايیک خیانتکار حرفه. خیانتکارم«. هاي با آن و برآمده از آن خیانت کندمذکر و یکه بشورد و به تمام ارزش
به من گفته شده است که در ...کنمبه اثرم اما این اولین بار است که خیانت می...اشدآن که کسی بو برده بام بیکرده

اما به دلایل کاملاً شخصی، شاید هم غیرمنطقی، دلایلی که فقط براي خودم اهمیت دارند، تصمیم ...این نوشته باید
که وقت نوشتن به ادبیات وفادار باشم نه به امآموخته...ام به این باید نیز مثل بسیاري از بایدها پشت پا بزنمگرفته

هاي این قصه با نام و چهرة واقعی وارد این تمام شخصیت...ام آلزایمر ادبی بگیرماراده کرده...واقعیت، اما در این لحظه
»10.لحظۀ نگارش نشان دارنداند و از حس من در لحظهنوشته شده

اما به دلایل کاملاً شخصی، شاید هم غیرمنطقی که «متمرکز شویم حال بر این پارة برگزیده از چند سطر بالا
»...امتصمیم گرفته...فقط براي خودم اهمیت دارند
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مبین اعتقاد به نفس مبتنی بر فردیتی » امگرفتهتصمیم«، »غیرمنطقی«، »کاملاً شخصی«تردید ترکیبات بی
ون خود و کالبدش تبعید گردیده؛ فردیتی که فارغ از ارزشگذاري و الحیل به دراند که به زور و به لطایفمستقل و زنانه

به ارث ارسطوي که از دکارتعلیه منطق » به دلایل کاملاً شخصی، شاید هم غیرمنطقی«هاي مردانه تنها قضاوت
لهام اي که »نم«زنانۀ خود را روایت کند؛ » منِ«شورد تا رسیده و از پیشینیان مذکر به فلاسفۀ پیش از او، می

هاي نامستمند آن در جایی است که جایی زن همواره در جایی است که پارهمنِ«کند وصف مینهگوآن را اینشمس
باشد که )Tiamat(شاید مادینه خداي تیامات . آنتیگونهحتی نیست و نهالکترااش در شکل زنانهادیپپس . نیست

زبان خود را با خلاقیتی دیگر پیوند مؤنث. ۀ مردوك داردآسا در جهان مرداننظمی جنونسعی در برقراري یک بی
از قفسه کتاب«کند جنونی که گاه این گونه بروز می» 11.دهدزبانی که جنون فاعلش را به متن سرایت می...دهدمی

فروز گفت » خونی؟ این الف و لام نیست؟چی میتو اینُ. به نسرین گوش نکن«به فروز گفتم . کشیدم بیرون
انگشت گذاشت روي . از اتاق آورد، گذاشت روي میز) بندرج(ر نسرین دوید سورتُ» .دیدي نوشته القاتل«گفتم » .سته«

و » آل«گذاشت روي حرف بعد از رو بلند ادا کرد و بعد انگشتش-د- ج-ن- د و حرف به حرف م- ج- ن-حروف م
و یا به این نحو ظاهر » 12.شه المنجدشه فرخنده بانو؟ مییاین میم، این نون، این جیم و اینم دال، چی م«ادامه داد 

دیمبول و «صداي یکی که پشت ظرف حلبی ضرب گرفته بود، کتابخانه رو پر کرد . شدجیغم شنیده نمی«. شودمی
» 13.../دیمبول و دیمبول نقاره«خوندن چرخیدن و میکتابا با صداي ضرب می» .حاکم عرضه نداره/ دیمبول نقاره

رسد در وقت بازنگري و بازنویسی، محصول این جنون اندکی دستکاري شده اما به هر تقدیر در خلق رچه به نظر میاگ
هاي فردیت و به عبارتی کلهکه از شا...متن دخیل بوده؛ جنونی که شعور شورمند، احساسات، عواطف، تخیل و تصور و

رغم همۀ اشتباهاتش در شرح و تفسیر و تأویل علیفوکونونی که ج. اند، سرشار استاز عوامل بارز تدوین فردیتی زنانه
هاي عصري دیگر، هنري دیگر و جنون حالتی است که در آن ارزش«کند تاریخ آن، نوعی از آن را به درستی تبیین می

لذا از » 14...یابدشود و در عین حال همۀ اشکال تخیل بشري در آن انعکاس میاخلاقیات به نقد کشیده مییی گونه
اش در هیچ سبک ست که نوشتهکند، مجنونیرا خلق می» من، منصور و آلبرایت«یی که راويمنظري کاملاً مذکر منِ

تعریف نوشتار زنانه «هلن سیکسوستتري به نام گنجد و مصداق بارز این گفتۀ دیوانهو سیاق یا خط و ربطی نمی
این . بندي و کدگذاري کردمند، جمعتوان این نوشتار را نظریهچون هرگز نمی. غیرممکن است و غیرممکن خواهد ماند

گنجد و در کند نمیگاه در سخنی که نظام نرینه مدار تنظیم مینوشتار زنانه هیچ. به معناي عدم وجود آن نیست
و صدالبته این جنون از نوع آن جنون تصنعی » 15.فلسفی اتفاق افتاده و خواهد افتاد-هایی جدا از تحکم نظريحوزه

گر و طبعاً از منظر پس این من شوریده و شورش. را سامان داده استارسطوییشیوا» افیون«نیست که مثلاً رمان 
د را عیان و خواب مردگان مذکر افسارگسیخته و غیرمنطقی و مجنون که از تبعیدگاه درون بیرون زده تا تمامی خو

ها اکثریتی از خواهندگان و خوانندگانی که پسندشان در درازناي مسلط را آشفته کند، انتظار ندارد که به این زودي
هاي اش مقبول مردانی نخبه واقع شود که اغلب هیئتهاش استقبال کنند یا نوشتهتاریخی مذکر شکل گرفته از واگویه

با این حال بعید نیست متنی . شماري از پدیدآورندگان به دهان و دست ایشاناست و طبعاً چشمداوري متشکل از آنان 
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کند، به دل قلمان را به تشتت در اندیشه و تناقض در گفتار دچار مینظران و صاحبزن نوشت که جمعی از صاحب
نه و مسلط و طبعاً فارغ از هر پیشداوري هاي فلسفی و باید و نبایدهاي نظري مردااعتنا به تحکمکسانی بنشیند که بی

.کنندآن را قرائت می

بر مبناي تعاریفی رایج از رمان، آن را نه رمان که داستانی کوتاه یزدان سلحشورست که راستی این چه متنی
هاستکم قرنهاي کنونی دو جنس که دستفارغ از تفاوتعلی نگهبانو پورمنیرو روانیداند و اما طویل می

رحم و خشن و زمخت و مردانه قوام و دوام یابد، با اندام و رشد از یکی از آن دو گرفته شده تا جهانی بیعرضامکان 
نفره که به بررسی آن 6شناسند و چرا از جمعی استناد به فردیتی که در آفرینش متن دخیل بوده آن را رمان می

دهند و آن را در جرگۀ ادبیات سیاسی قرار میسلحشورو پورروانی، زهرا حاج محمدينفر یعنی 3نشینند، می
هاي پلیسی که بیش از بقیه بر مؤلفهسلحشورآورند و سرآخر نامۀ خودنوشت به حساب مییکی دو نفر آن را زندگی

هاي اثر نویسنده که به درستی بر نقطه قوتجزآورد و چرا به مدرن به شمار میپستکند، آن را رمانی پسااثر تأکید می
اند در یی که این کتاب را خواندهگذارد همۀ حاضرین در جلسه همانند همۀ دوستان و آشنایان فرهیختهانگشت نمی

توقعی «گذارند؟ صحه میرؤیاتفنینظیر آن اتفاق نظر دارند و هر یک به نوعی بر این گفتۀ مورد جذابیت و کشش کم
».شودملاً برآورده میکه آدم از یک کار جذاب دارد توي این کار کا

زاده اصلاً چرا فرخنده حاجی«رسد به این جا میپورروانیافتد که راستی در جریان بررسی این اثر چه اتفاقی می
توانیم بگوئیم رمان است یا ما نمی«- به این جا؟ علی نگهبانو » نباید یک تعریف شخصی از رمان داشته باشد

نظر و باري همین صاحب» 16.نامه یا تاریخ است یا چیز دیگرخود زندگی...اقعی استاصولاً داستان تخیلی است یا و
نوشت با رایی که آن را مکتوب نموده فهمی درست از چرایی ناخوانی این متن زنصاحب فضل در قرائت عالمانه

اندر تن -ي پیشهاباشد از گنجیدن در قالب)original(هر اثري که اصیل «دهد تعاریف موجود به دست می
اندر ظرفیت آن را -یکی این که ژانرهاي پیش: نگنجیدن این اثر در ژانرهاي معمول به دو علت است...زندمی

تر اشاره شد، واقعیت چنان مهابتی داشته که گونه که پیشهمان. اند که چنان روایتی را به قالب خود درآورندنداشته
این ویژگی همۀ آثار اصیلی است که در پیرامون . ز بیان آن عاجز بوده استزبان، زبان معمول براي بیان هنري، ا

هاي مسلط پیش اندر فرم«افزاید و بالاخره همین ناقد در تکمیل گفتۀ خود می» 17اندهاي حاد نوشته شدهواقعیت
زتابنده واقعیت باشد، جز به تواند باکار هنري اگر در فرم مسلط ارایه شود، هرگز نمی. کننده و سرکوبگرندهمواره پنهان

»18.کنندة وضع موجود باشدشکلی مقلوب که تثبیت

ست زنانۀ این راويها و زیبایی شناختی با آن، منِبه نگاه مردانه و ارزشخوکردگانِبه باور من علت سرگردانیِ
و نیروي ...احساسات، عواطف واند، شعور شورمند، ها بودهها که عمدتاً مردان مصدر آنکه برخلاف همۀ دستورالعمل

. نمایدگذارد تا متنی زن نوشت خلق شود؛ لذا این متن فقط خود، خود را تعریف میخود را آزاد می...تخیل و تصور و
یی سرشار از زنانگی و طبیعتاً عاشقانه و مادرانه و خواه ناخواه سرریز از حس و عاطفه و نتیجتاً مملو از آخر نوشته
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دهی بدویتی تواند با عقلانیتی کنار بیاید و یا توضیح داده شود که به جد در کار ساماندگرانه چگونه میهاي داداوري
و به دور از خیال و رؤیا و آرمان که در واقع مؤلف ...نوین است تا انسان معاصر تهی از شعور و شور و عاطفه و

مرز فقط و فقط مولد رشت از ماشین تولید انبوه و مصرف بییی ریز یا دمتافیزیک فردي یا فردیت اویند، به مثابه قطعه
ست؟ بنابراین متافیزیک فردي یا فردیت ویژة داريیی باشد که متضمن اقتدار پدرسالارانه عصر سرمایهارزش افزوده

از نه فقط بر نظم مردانه و مولد خشونت شوریده بلکه علیه حذف فردیتی که مدرنیته در سرآغزادهفرخنده حاجی
گر به حذف تشکل، مبتنی بر اومانیسم عصر رنسان مبشر و مقوم و مدافع آن بود و حال بنابر ماهیتی آزمندانه و سلطه

من، «هاي محوري که به اعتقاد صاحب این قلم از شخصیت» من«پس ناگزیر این . آن کمر بسته است، قیام نموده
ام که هیچ وقت به این باور رسیده«این طور به پایان ببرد است، باید مقدمۀ حدیث نفس خود را » منصور و آلبرایت

نازنین، صداي او و صداهاي مختلف از گذشته، يهگیرم و مطمئنم همیشه صداي تو، صداي پویندآلزایمر عاطفی نمی
امثال تا برخلاف تصور » 19کنموقتی با آگاهی به اثرم خیانت میحتی حال و جنون آینده توي گوشم زنگ خواهند زد،

یی تأکید کند که به بر عاطفه» 20شده نوشته شدهاین کار با فکر از پیش تعیین«که معتقد است محمديزهرا حاج
یی چنان عمیق، زنانه، زعم امثال من شیوة نامتعارف رویکرد به مضمون و محمول معطوف و مدیون به آن است؛ عاطفه

یی هولناك را از ذهن راوي بیرون هاي محوري واقعهیکی از شخصیتعاشقانه و خواه ناخواه مادرانه که در اول قصه 
رغم میل دهد تا زنی ضمن راز و نیازي تغزلی با برادر مقتول خود، در اواخر قصه علیروي او قرار میآورد و روبهمی

زند و خواري و خراش ناخواستۀ خود و فرگرایی ملازم با جانی شیفته، شهیداش را به خاطر مرگ دلباطنی و آرمان
مقصري، تو «یی هنوز مفتوح، بوده است بدین زبان و لحن مورد عتاب و خطاب قرار دهد خفتی که با پیگیري پرونده

مادرمون از دست کارهاي تو .به کلانتري و دادگاه باز کرديتو، تو پامونُ.بودي که این همه مصیبت سرمون آوردي
بکم وایستادي حالام راست راست راه افتادي و اومدي مثل آینۀ دق صم...دونی؟خوارمون کردي، می. دق کرد و مرد

»21...جلوم؛ وایستادي که چی؟ وایستادي

هاي تودرتو و بدون خروجی نهادهاي مسئول گر دالانهاي این بند کوتاه از متن نمایشها و سپیديراستی نانوشته
رسیدگی و دادرسی نیستند؟

هاي پسامدرنیستیها و گسستا تکانهمدرنیستی تماز رئالیس

»22.ترسیم هنري تام و تمام انسان جامع، مسئلۀ محوري زیبایی شناختی رئالیسم است«

. ها را هدف خود قرار دهدپذیر نیست، مگر در صورتی که نویسنده آفرینش تیپنمایش زندة انسان جامع امکان«
»23.صوصی و انسان زندگی عمومی جامعه استاین مسئله مستلزم پیوند ناگسستنی میان انسان خ

یی ایدئولوژیک است و در اندیشییا انسان نوعی، برخاسته از جزم» انسان جامع«بگذریم که تأکید مصرانه بر 
نیز فرآورد لوکاچست که ییهاي مدرنیتهترین مؤلفهست که از بنیاديدر تقابل با فردیتیبلکه نهایت نه فقط در تخالف
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تر است نیز متأثر از تر و متوسعاندیش خود فاضلهمبا این حال این متفکر که نسبت به بسیاري از همگنانِ. آن است
ست که به گذارد و طبیعیهاي رئالیسم هنري انگشت میاش ضمن آن که به درستی بر یکی از مؤلفهتعصبات آئینی

کند نظر داشته باشد، فراموش میدیکنسحتی وتولستوي، الداستان، بالزاكهاي ساخته و پرداختۀ امثال تیپ
کند نیز ناگزیر از آن سربر میبالزاكیی که او هم سخت به آن پابند است، وضعیتی که مثلاً بنابر همان تکامل تاریخی

داري آثار براي شناخت سرمایه«مارکسست و روزي خواهد رسید که این سخن عالمانه و منسوب به به فروپاشی
داري براي شناخت روند تکاملی سرمایه«. »گونه متکامل و متوسع خواهد شدخواه ناخواه به این» را باید خواندبالزاك 

و گویا تعمداً فراموش » .را خواند...ها تاو از ایندوراسو جویس، تاولفباید از بالزاك تا آستین و از این یکی 
ه مقدار دانش، نوع و عمق تجربه، هوش، استعداد و اندازة هاي فردي، از جملکند که گذشته از میزان قابلیتمی

اند، هر هنرمندي ضمن آن که از روزگار یا عصر هایی چون توان تخیل و تصور که بعضاً و کم و بیش موروثیداشته
لذا . ذیردپبرد نیز تأثیر میمحیطی که در آن شکل گرفته و یا در آن به سر میخود متأثر است، از وضعیتی ویژه یا زیست

نیست و طبعاً دال بر این که آن کافکانافی عظمت کارهاي امثال بالزاكهاي چون به هیچ روي شکوه آثار رئالیست
از دل واقعیتی تاریخی » 24زدهخانۀ قانون«بنابراین اگر . داري سهم داشته استبیش از این در بازنمایی جامعۀ سرمایه

پرده و واضح بیرون از واقعیت شکل گرفته؛ گیریم رئالیسم بی» 25محاکمه«ت که اجتماعی سربرآورده به این معنا نیس
یی کافکاداري متشکل شده باشد و رئالیسم در پرده ولاجرم نمادین یی نسبتاً متعادل از روند سرمایهي در برههبالزاك

.در مقطعی بحرانی و متزلزل از روند مذکور

علاوه بر فاصلۀ فلوبريي و رئالیسم از هم گسیخته و پرتب و تاب زاكبالفرق میان رئالیسم یکدست و آرام 
ست که فلاسفه داري فرانسه، ناشی از سیر شتابناك این روند در سرزمینیهایی از روند سرمایهمقطعی و زمانی میان پاره

هاي بنیادین و جانشمول گذشته از این اگر نباید مؤلفه. اندو اندیشمندان برجستۀ سرآغاز روشنگري از آن برخاسته
پس در نمایش . هاي اساسی و بومی و عمدتاً فرهنگی هر مدرنیته را نیز نباید فراموش کردمدرنیته را از یاد برد، مؤلفه

و27ابلوموفو 26هاآرتامانوفمتوقف ماند، نه تنها سهم 1917داري نوپاي روسیه تزاري که با انقلاب روند سرمایه
از 29»ملکوت«و »بوف کور«کم از جنایات و مکافات نیست همان طور که سهم 28هسهم نفوس مردحتی 

در نمایش روند پرافت و احمد محمودو اغلب کارهاي زویا پیرزادو بعضی آثار »سووشون«و 30»شوهر آهوخانم«
.خیز و منقطع مدرنیتۀ این مرز و بوم

یی این یی از روند پرشتاب و پرافت و خیز مدرنیتهرههم محصول پا» من، منصور و آلبرایت«راوي قطعه قطعۀ 
ها و درهم جاییست و هم مبین بحرانی جهانشمول که تولید و عرضۀ اطلاعات به مثابه کالا بانی آن و باعث جابهجایی

کنند تا جهان صنعتی و مدرن به جهان ست که هرگونه وحدت و قطعیتی را متلاشی میها و انکارهاییریختگی
به همین روي هیچ جاي . اندباور نیز به آن دل بستهصنعتی و پسامدرنی نزدیک شود که اندیشمندان و فلاسفۀ زنفرا

ضمن خلق تیپی » ...من، منصور و«ها نیز شخصیت جاي تیپ را بگیرد و من شقه شقۀ خالق شگفتی نیست که در رمان
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اش هم اجتماعی، خود تیپی تازه باشد که روایت...ت وست از روشنفکر و عوام و لاییهمکه ملغمنصورآور چون شگفت
ها یک از اینباشد و هم هیچ...و رئالیستی، سمبولیستی، سورئالیستی و...نامه وسیاسی، پلیسی، عاشقانه، خود زندگی

.نباشد و لاجرم تعریف دیگري از آن چه که به رمان مشهور است طلب کند

شهرزیبا-تهران

1385بهمن21دي تا 13

:هانویسپا

، انتشـارات دانشـگاه علـوم پزشـکی     6و 5زاده تفتـی، گاهنامـه کلبـه، شـماره     هاچینسون، ترجمۀ حسین مکیزبان زنان، مري ایندرا.1
.226، ص 1379اصفهان، 

.225الهام شمس، همان جا، ص ...در باب شناخت ویی مقدمه.2

، مرکز مطالعـات و تحقیقـات وزارت فرهنـگ و    2د فرهادپور، ارغنون شماره در باب فلسفۀ رمانتیک زندگی، گئورك لوکاچ، ترجمۀ مرا.3
.1373ارشاد اسلامی، چاپ اول تابستان 

ــه .4 ــاعی، رابــــرت ســ ــر اجتمــ ــا،   رمانتیســــم و تفکــ ــان جــ ــاذري، همــ ــۀ یوســــف ابــ ــل لــــووي، ترجمــ ــر و میشــ یــ
.126ص 

روزنامـۀ شـرق،   » نویسـی و رمانتیسـم  مردانـه، زنانـه  جهـان  «توان به مقالۀ نسبتاً مفصل صاحب این قلم بـا عنـوان   در این مورد می.5
.نیز مراجعه کرد773و 772هاي شماره

هاي جهانوگو با پویا عزیزي، وبلاگ رژي روي لبپگاه احمدي، در گفت.6

کریم از مدرنیسم تـا پسامدرنیسـم، لارنـس کمـون، ویراسـتار عبـدال      (وگزلاندیشه، سوزان بوردو، ترجمۀ تورج قرهمذکرسازي دکارتیِ.7
)697تا صفحۀ 668، از صفحۀ 39، فصل 1381رشیدیان، نشر نی، چاپ دوم 

.486، ص 30دیده، همان جا، فصل آن اندام جنسی که یک اندام نیست، لوس ایري گاري، ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهان.8

هاي کر، علی نگهبان، سایت جن و پريفریاد در گوش.9

.10و 9، مقدمه، صفحات 1385ران، چاپ اول تابستان من، منصور و آلبرایت، انتشارات خاو.10

همان جا...در باب شناخت ویی مقدمه.11

170و 171به ترتیب صفحات ...من، منصور و.13و 12
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.38، فصل اول، ص 1381تاریخ جنون، میشل فوکو، ترجمۀ فاطمه ولیانی، نشر هرمس، چاپ اول، .14

، انتشارات دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان، ص     6و 5، گاهنامۀ کلبه، شمارة خندة مدوزا، هلن سیکسو، ترجمۀ مهرنوش نیک پسند.15
229.

اصالت زندگی و اصـالت نوشـتن در رمـان    «هاي این بخش را از صورتجلسۀ نشستی که خلاصۀ آن با عنوان تمام اشارات و نقل قول.16
.اممنتشر گردیده، اخذ کرده) کتاب(توسط سایت خبرگزاري میراث فرهنگی4/10/1385و به تاریخ » من، منصور و البرایت

.هاي کر، علی نگهبان، همان جافریاد در گوش.18و 17

.21، مقدمه، ص ...من، منصور و.19

، همان جا....اصالت زندگی و اصالت نوشتن در رمان.20

.213، ص ...من، منصور و.21

، پیشگفتار، بـه ترتیـب صـفحات    1374اول، بهار شناسی رمان، جورج لوکاچ، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، نشر تجربه، چاپ جامعه.23و 22
16و 13

هایی به قلم چارلز دیکنس، فـرانتس کافکـا، ماکسـیم گـورکی، ایـوان گنچـارف، نـیکلاي        به ترتیب رمان.30و 29، 28، 27، 26، 25، 24
.محمد افغانیگوگول، بهرام صادقی، علی


